
و بررس يدر مكتب سلفليتأوينفينقد
 15/05/1395 تاريخ تأييد: 23/10/1394 تاريخ دريافت:

* باقر پورامينيمحمد _____________________________________________________________

 چكيده

انيسـلفرشيآن مـورد پـذريـغييظاهر به معنـايحمل كلام از معنايبه معناليتأو

ن حجديو آنان ضمن تأكستيظاهرگرا و رواتيبر بهليتأوينف ات،يظاهر كتاب را

د نفرنديپذيمنيعنوان روش شناخت متن و ينـينصوصدليتأوي. التزام به ظواهر

سوليتعطجيكه از نتا سبب شده اسـت آنـان در بـاب متـون است،انيسلفيعقل از

پذريمتشابه، دستخوش تح و در مواجهه با آن، ضمن و نفـرشيشوند يظواهر الفـاظ

باميو تجسهيبه تشبليقال،يتأو ادر و صفات خداوند شوند. مقالـهنيـب ذات، اسما

تب كوشديم سوتيحجينفل،يتأونييضمن و بررسانيسلفيآن را از كـردهينقد

ب نف امدهايپهو .دياشاره نماليتأويو آثار
حدل،يتأوينف،ييظاهرگرا: واژگان كليدي .يمكتب سلفث،يقرآن،

و انديشه عضو هيئت علمي گروه* .ياسلام كلام پژوهشگاه فرهنگ
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 مقدمه

و فروع ديني سلفيان براي كننـدمي تكيه احاديثو آيات قرآن متن ظواهربرفهم اصول

ت در امـور اعتقـادي، ظـاهر كتـاب را حجـت سـلفي ظاهرگرايان. ويل رويگردانندأو از

ج1427 تيميه،(ابن دانسته، تأويل كلام بر خلاف ظاهر گونـه بـاطن يا هـر)291ص،1،

مي مخالف با ظاهر را كه گاه به بهانه دوري از و تجسيم مطرح مي تشبيه نـد.نك گردد، رد

و پرهيز از فهم متونظاهرگرايي صرف در  ، آنان را به عدم ارجاع آيات متشابه به محكم

ت ت. ويل متشابهات كشانده استأپذيرش ويل در كنار جمود بـرأدر مكتب سلفي، رفض

نو ظواهر متن به عنوان شـتار دو روش شناخت مـتن ديـن مـد نظـر اسـت كـه در ايـن

و بررسي ويلأت و روايات نقد  شود.مي ناپذيري ظاهر آيات

ت  ويلأماهيت

و مصدر اصلي يـا هـدف نهـايي خـودش تأويل يك شيء، يعني برگرداندن آن به مكان

[بي(ابن است ج منظور، ص11تا]،  آيه حقيقي مقصودو مراد بيانراتأويل . بنابراين)33،

 سـازگار پـسو پـيش آيـات سياقبا حال عيندرو نيستآن لفظ ظاهردركه دانسته

[بي است ج(فيروزآبادي، ص1تا]، رو تأويل در لفظ متشابه را نيز اين گونـه ازاين.)79،

و اصـيل خـودش بـازگردد معنا مي  كنند: توجيه ظاهر لفظ به طوري كه به معناي واقعي

ج1418معرفت،( ص1، و . به عبارتي، تأويل در مقابل ظاهر قرار)22، آنمي دارد تـوان

.دانستآنحمل لفظ بر معناي خلاف ظاهر را

و حوزه،ويل متشابهأت و افزون بر قرآن، در روايات هاي ديگر نيز به كار رفتـه اسـت

و حقيقي صورتتوتأويل، با تكيه بر  پـذيرد. بـه عبـارتيمي جيه متشابه به معناي اصلي

انگيـز آن را بـراي ظـاهر شـبهه، رفع شبهه گفتار يا كردار، اقـدام كـرده برايكننده تأويل

و سرگرداني ، 1429(معرفـت، گردانـد مـي به جايگاه اصلي خود بـاز، رهايي از حيرت

ص3ج تأويـل، معتقـد اسـت تأويـل، بـا توسـعه گسـتره طباطبايي). هرچند علامه30،

كهمي حقيقت اصلي قرآن را تشكيل و معارف حصولي ما با عقـل خـود از طريـق دهد
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بهشبك هايي متعـالي در عـالم برتـر شده از حقيقت نازلاي مرتبه،آوريممي دسته الفاظ

آي؛است  نيسـت كـهايو هـيچ آيـه تأويـل دارد قرآن هايهپس بايد نتيجه بگيريم تمام

ج1417،(طباطبايي نداشته باشدتأويل ص3، ،53.(

هرگـاه حكـم عقلـي«اشاره بر اين نكته كـهق) ضمن595متوفاي( رشد اندلسي ابن

را،برهاني بر خلاف شرع بود مي معنايبه،»نمودتأويل بايد شرع  پردازد: تأويل

و ايـن تأويل معناي به معناي مجازي تبـديل كـرد كه لفظ را از معناي حقيقي آن است

و استعاره استفاده كه گاهي در كلماتش از تشبيه امي عادت عرب است ين مطلبـي كند.

كه هيچ يك از مسلمين در آن شك ندارند... اند از همين رو مسلمانان اتفاق كرده است

كه ظاهر آيه يا روايت با حكم عقلي مخالف است آنهـا،بر اينكه واجب نيست در آنجا

به ظاهرش حمل نمود .)98و96صص،1997، رشد ابن( را

كاربرد دارد كه دو معناي آن نزد سـلف قيم در سه معنا ابنو تيميه ابن ويل در نگاهأت

در اصطلاح قرآني كه همان حقيقت تأويل.1خران رواج داشته است:أو يك معنا نزد مت

و بيان استتأويل.2؛است موجود در خارج .3؛در اصطلاح سلف كه به معناي تفسير

ظاتأويل و متكلمان كه عبارت است از برگرداندن لفظ از و به در اصطلاح معتزله هرش

يعني برگرداندن لفظ از معناي راجح به معناي مرجوح به خاطر دليل تأويل، عبارتي اين

ج1408، تيميـه(ابـن كه همراه اوستايو قرينه ج 439ص،5، ، قـيم ابـن/473ص،7و

ص1405 و باطـل انگاشـته تأويل ) كه در اينجا21-106، در معناي سوم امـري حـادث

،معنـاي صـرف كـلام از معنـاي ظـاهر بـه معنـايي غيـر آن بـه تأويـل البته. شده است

و لزومـيياصطلاح و غيـر آنهـا كـاربرد دارد و اصول فقه علمي است كه در علم كلام

و معلـوم بـوده  و در سه قـرن نخسـت موجـود ندارد همه اصطلاحات علمي نزد سلف

و ابن كه بسياري از اصطلاحات علمي ديگري كه خود چنان؛باشد راانآنـ قـيم ابن تيميه

تـوان مـي بلكه بايد ديد آيا نـزد سـلف، نيز نزد سلف وجود نداشته استاند به كار برده

(محمـدي مواردي را يافت كه لفظي را از معناي ظـاهر بـه غيـر آن برگردانـده باشـند؟ 

ق) در 310متوفـاي( تـوان بـه ديـدگاه طبـري مـي در اين زمينه.)140ص،1392، مظفر

و الارضوسع«تفسير آيه گويـد:مي طبري.) مراجعه كرد255:(بقره» كرسيه السماوات

آن را بـه علـم عبـاس ابـن برخي همچوناند. در معناي كرسي اختلاف كردهتأويل اهل
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و برخي نيز آن را به موضع خداي تعالي معنا كرده و برخي نيـز اند القدمين معنا نموده اند

 ادامه ظاهر قرآن را دال بر تعريف كرسي بـه علـمدر طبري.اند معنا كرده آن را به عرش

ج1425(طبري، داند مي ص3، كه15-17، بـه معنـاي تأويـل ). اين نمونه مبين آن است

و سلف نيز يافت،برگرداندن لفظ از معناي ظاهري به غير آن  شود.مي نزد صحابه

دردكوشـ مـيق) تـلاش 751(م قيم ابن هرچند،غير از تفسير استتأويل همچنين

[بـي»و رسول االله... يعرف تأويله...«توضيح اين حديث حـديث،تـا](مسلم نيشابوري،

(1218شماره   تـا][بـي قـيم، ابـن)، تأويل را همان علم حضرت به تفسير قرآن معنا كند!

جالف ص1، و نبرد به جنگ�پيامبردر روايتي.)181، �علـي خود براي تنزيل قرآن

مي اين سخن.)135ص،ق1401(خزاز، فرموده است قرآن اشارهتأويل براي دهد نشان

.تأويل معنايي غير از تفسير دارد

 آيـات منهْ الْكتابعلَيكأنَزْلََ الَّذيهو«مبتني است: آيه پذيرش تأويل متشابه بر اين

كَماتحنَّمه ُتابِأمأُخرَُ الْكوتَشابهِاتا مَينَفَأمي الَّذفغٌقلُوُبهِِميونَ زتَّبِعما فَيهتَشاب ْنهم 

غاءتتْنةَِ ابْالف غاءتابوهما تَأْوِيلولَمعي َإلاَِّ تَأْوِيلهخُونَ اللَّهالرَّاسيوقُولُونَفي  كُلٌّبهِ آمنَّا الْعلْم

.)7:آل عمران(»أَلْبابالْ أُولوُاإلاَِّيذَّكَّرُوما ربنا عندْ منْ

درمي اين آيه گواهي  ولـي دارد؛ عميقـى معـانىو اسـراركه است آياتى،قرآن دهد

ىامعنـ خـود پـيشاز،بـا تكيـه بـر آيـات متشـابه است، منحرف افكارشانكه افرادى

وميآن براى نادرستى نماينـد. مـي منعكس هست آنچهاز غير شكلىبهرا آيات سازند

و تأويـل،»الراسخون في العلـمو«عطف در واوتئبا قرا، در اين آيه در را از آن خـدا

و ائمـه�، پيـامبر در روايـات متعـددي شـمارد. مـي»راسخون در علم«طول آن، از آن 

ص1ج، 1383جوادي آملي،( اند راسخون در علم شمرده شده�هدي ،426(.

استأويل امري گريز و به گفته ناپذير هـاي اسـلامي اقـرار تمامي فرقـه فخر رازيت

و اخبـار بايـد  ص1993،(فخـررازي تأويـل كـرد دارند در برخي از ظواهر قرآن ،69(.

راتأويـل خـود در چنـد جـا، تازندمي گرايان تأويل سلفيان كه با تكيه بر ظاهرگرايي بر

ل، در اين تناقضو پذيرند مي و بـه نـوعي فظ از معناي ظـاهري گرداندن ازرا پذيرفتـه

از . نمونهاند اصول خويش عدول كرده محمـد بـن اسـماعيل ار گرايـي در آثـ تأويل هايي

 رد.كـ مـي را بـه رحمـت تأويـل خداونـد خندهاوق) وجود دارد.256متوفاي( بخاري
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هو معكُم أيـنَو«ي آيه شريفهاكند در تفسير معنمي نقل سفيان ثورياز بخاريچنين هم

كـل«در تأويـل بخـاري. همچنـين خـود»مراد علم خداست«گفت:)4 حديد:»ما كُنْتُم

ج1421، حجـر ابـن( كندمي وجه را به ملك تأويل» هالك الا وجههءشي ص8، ،505.(

و در آيات الهـي از تأويل بر ترك احمد بن حنبل  كـرد مـي دوريتأويـل اصرار داشت

دايشواهد؛ اما.)299ص3ج، 1404الحديد، ابي(ابن باورد كه وجود كهيعضدر موارد

حديآ و مي انهيگرا شد، از روش نقلميهارائخلاف نظرشبريثيه به خود عدول و كرد

ص1ج الف،1375،(الغزالي پرداختميليتأو به)233، شدت . همچنين اهل حديث كه

و جرحـي بـر صـحابيرا بر عدالت صحابه اصرار دارند، احاديثي كه در ظاهرشان نقـد

ج1401(نووي، دانندمي ويلالتأ شود، واجبمي وارد ).175ص،8،

 نفي تأويل

انكـار اصـحاب صرف لفظ از معناي ظاهري به غير آن كه در معناي تأويل بيان شد، مورد

و روايات، بـه نفـي تأويـل قرار گرفته است حديث و سلفيان ضمن تسليم به ظواهر آيات

و رسول خدا مي و معتقدند علم آن را بايد به خدا ، 1417ذهبـي،( واگذار كـرد�پردازند

ص14ج [جـز از ناحيـه خـدا] تأويـل كلامـي 374، ). سلفيان ظاهرگرا، تأويـل متشـابه را

و كلام رسولش مي و تحريف كلام خدا ، 1416(حلمي، شمارند دانسته، آن را تأويل باطل

 ور نفي تأويل عنوان شده است:). نقدهاي ذيل به منظ392ص

 نقد اول: عدم پذيرش سلف

از تيميه ابن با تأكيد بر ابطال تأويل، بر اين نكته اصـرار دارد كـه تأويـل مـردود، رويگردانـي

و پيشـوايان  ظاهر لفظ به معنايي مخالف آن است. چنين تأويلي مورد پذيرش مذهب سـلف

و همانا ايشان اين تأويلات را نمي مي آن نيست و آن را رد ، 1392تيميـه،(ابـن نمايند پذيرند

ص2ج گرفتن عـوارض نفـي تأويـل، فسـاد ضمن ناديدهق)759توفايم( قيمناب).23–22،

و اختلاف در اهل اسلام را ناشي از تأويلات مختلفـي مـي  و تفرقه دانـد كـه در آيـات عالم

و اخبار رسول جتا][بيقيم،(ابن حاصل شده است�قرآن ص1، ،347.(
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تأ لازمهبر اين باورند كه تأويل برخي از سلفيان در نفي يكي از دو امـر ويل، قول به

و سـلف حـق را در اين نخست:زير است كه هر دو باطل است كه بايد بپذيريم صـحابه

و حال آنكه مي و ظواهر اين نصوص باطل است از اين مسائل نفهميدند دانـيم خداونـد

و اين به خاطر اين است كه صحابه مراد خداونـد را از  و نظـر صحابه راضي بوده قـول

و مياست گفته مسعود ابن اند. اعتقاد فهميده عمل  بـه بايـد،خواهد تأسـي كنـد هر كس

و به همين زيرا آنان علم؛اصحاب رسول خدا تأسي نمايد خداونـد دليـل شان بيشتر بود

،ديگر اينكه قائل شويم صحابه حق را فهميدند آنان را براي صحبت با رسولش برگزيد.

و آنچه واجب بود و مسلمانان پـس از خـود بيـان،ولي آن را كتمان كردند براي تابعين

و آنـان را نپـذيرفت  الـوزير، ابـن( نكردند كه در اين صورت بايد از آنهـا اجتنـاب كـرد

ص1416 ص1406قدامه، ابن/128-129، ،11-12(

 پاسخ نقد

بر)7:آل عمران( آيه مورد استناداول: . در متشـابه اسـت تأويـل وجـود، دليل واضحي

و راسختأويل دهدمي ادامه آيه گواهي مانزد خداوند و راسـخان،ن در علم علوم اسـت

] آنبعد از معرفت مينه قبل از  ايمـان قـرآن همـه بـه:ربنا عندْ منْ كُلٌّبهِ آمنَّا«:گويند]

 زيرا ايمان بدون معرفت صحيح نيست.؛»داريم

مؤدوم: آيه اذعان ازدارد بر از آنـان،ن در علـماراسـخ منان لازم است ضمن پيروي

و به آنچه آنان آموخته و معرفت حاصل كرده بياموزند و بـه تقليـد، اند اند ايمـان آورنـد

ص1421،(حسيني جلالي جازمي استنده نكنند كه همانا تقليد ظن غيربس ،50-51(.

تأاختلاف در اهل اسلام ارتباط سوم: امري كلي است كـه عكـس آن نيـز،ويلاتبا

و مي هـاي جـاري ميـان مسـلمان بـه دليـل توان چنين ادعا نمود كه تفرقـه صادق است

و پايبندنبودن بر تأويل در متشابه است. پيروي  نكردن از راسخون در علم

و بسياري از آنان چهارم: و فهم تمام صحابه يكسان نبود از نظـر فهـم پـايين بودنـد

بلبرخ راي مفاهيم بـه�و بـه دليـل دوري از اهـل بيـت دندش نمي متوجه ند توحيدي

و تشبيهي روي آوردند حق. عنوان راسخون در علم به صفات تجسيمي همچنين كتمان

و درباره  نيز محتمل است.تأويل از سوي صحابه امري است كه بارها روي داده است
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 بودن تأويل نقد دوم: ظني

كهاين نكته بيان تأويل، در نفي و يقـين تأويل شده است ،آور نيسـت امري ظنـي بـوده

و گمان سـخن گفـت. چـه بسـا ممكـن نمي كه در باب صفات الهيحال آن توان با ظن

و بناب؛كند كه منظور الهي نباشداي تأويل را به گونهاي است شخصي آيه راين دچار زيغ

.)104ص، 1404،(شهرستاني انحراف خواهد شد

در به ظواهر، انتقادات تند عالمان فرقه حديثاهل التزام افراطى پى هاى ديگر را

كه پرسشداشت. مي«اساسى همگان از آنان اين بود ( كَيف) توان در جـايى چگونه

حشـويه بـراى ». فاقد معنايى معقول است، صرفĤ به ظـاهر آن ملتـزم بـود؟،كه لفظ

ب» بلْكَفه«مقابله با اين انتقاد مهم، به انديشه  ») بِلاكَيـف«رگرفتـه از عبـارت(مصدر

ــر  ــق ه ــن طري و از اي ــد ــف؟) را تحــريم روى آوردن (كي ــه ســؤال از كيفيــت گون

[بي ابي(ابنكردند ص1جتا]، يعلي، ص2جو 242ـ241، . حشويه در پاسـخ بـه)69،

و در توجيه ديدگاه آل انتقادات  شان مبنى بر پرهيز از تأويـل، بـه آيـه هفـتم سـوره

و سخن كردهعمران استناد گفتن از صفات خدا اند. به گفته ايشان، تأويل امرى ظنى

اي در مسـيري غيـر از خواسـت خداونـد چه بسا آيـهوا تكيه بر ظن جايز نيستب

و زيغ است!  و اين تأويل همان انحراف بنـابراين مـا بـه شـناخت ايـن تأويل شود

ظصفات مكلف نيستيم  اهرش ايمان داريم،و هر آنچه از آن ناحيه خداوند است به

مي باطنش را تصديق مي آن كنيم، علم آن را به خداوند واگذار و بـه شـناخت كنـيم

ج1404شهرستاني،(مكلف نيستيم  ص1، ،104.(

 نقد پاسخ

شـمردن ظـن از سـوي كـه زمينـه باطـلو مخالفـت بـا عقـل تأويـل دانسـتن ظني اول:

بو،ظاهرگرايان شده است و در حقيقت آنان بـا قيـاس در حقيقت خلط قياس با عقل ده

.)41ص، 1411احمد بكير محمود،( اند نه با عقل مخالفت كرده

بي دوم: و گمان و انحصـار آور تفـاوت گذاشـت، دليل، با ظن اطمينان بايد ميان ظن

از، آوردن تمام مسائل ديني از طريق يقين دست به بـه منزلـه بسـتن بـاب فهـم بسـياري
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در مباحـث عرفـيو تحصيل معـارف دينـي امـري لازم بـودهكه درحالي؛معارف است

و معناي الفاظ، اعتماد به ظن قوي بارهدر و متداول است،كشف مراد .معروف

ت سوم: و شـواهد.ويل، مختلف استأموارد تـوان بـه مـي گاهي با جستجو از قراين

و گاهي نيز در بـود. تنها مفيد گمان خواهدتأويل علم قطعي در معناي آيه دست يافت

ومي فرض نخست به صورت يقيني به مفاد آيه معتقد در فرض دوم بـه صـورت شويم

،زيـرا معنـاي يادشـده؛چنين اعتقادي اشكال شرعي ندارد.كنيممي احتمالي معنا را بيان

اعتقاد بـه بلكه تنها راه است.،تنها ممنوع نيست اعتقاد به مدلول ظواهر ديني است كه نه

و تـرك ظـواهر،كلام در صورتي كه دليلي بر خلاف آن نباشدمدلول ظاهر  لازم اسـت

.)139ص،1385،(حجت ديني بدون قرينه معتبر نيست

 در صفات خبرينفي تأويل

تأكنندميو صفات خداوند بحث سلفيان وقتي از اسما در كيد دارند، تمـام الفـاظى كـه

و سنت درباره خداوند متعال به بايد بر معناى ظاهرى آنها حمل ود،شمي كار برده قرآن

يدو حمل گردد  و عين، نزول، وجه، الفاظي چون و اسـتعاره، استواء بر مجاز يـا كنايـه

بهجايز نيست و تجسـيم در اعتقـادات خـود پرهيـز . آنان گرچه از  كاربردن الفاظ تشبيه

ص،و صفات نند، مقصودشان از اثبات اسماك مي و صفات مادياثبات بـراي فات اجسام

[بيالقفاري( اوست ج، ص2تا]، ،645.(

 تقسـيم» خبـري«و» ذاتـي«اهل حـديث صـفات خداونـد را بـه شهرستانيبه گفته

صـفات خبـريو صفات ذاتي صفاتي است كه بر كمالات خداوند دلالت دارد كنند. مي

در صفاتي و سنتظاهر اند كه اگـر بـه مفـاد ظـاهريو بديهي است اند وارد شده كتاب

مي.لازم خواهد آمد» تجسيم«و» تشبيه«،ندآنها قايل شو  گويد: او

مىتعداد بسيارى از سلف، صفات ازلى علـم، قـدرت، كردنـد مثـل را بر خداوند ثابت

و فرقـى بـين ر، كلام، جـلال، اكـرام، إنعـام، عـز حيات، اراده، سمع، بص و عظمـت، ت

ذ و صفات افعال نمىصفات همات را بـر خداونـد ثابـت بريهخ چنين صفاتگذاشتند.

و اينها را هيچ گونه تأويل نمى كردند مثلمى و وجه گفتنـد: آنان مـى نمودند. دو دست



رس
بر

و
قد

ن
ي

نف
ي

أو
ت

لي
سلف

ب
كت
رم

د
ي

185 

كه در شرع وارد شده، ما آنها را صفات خبـرى مـى كـه ازآنجا نـاميم. اينها صفاتى است

مى و سلفيه آن را ثابت را معتزله صفات خبرى را از خدا نفى و»هصفاتي«كردند، سلفيه

سناميدند.» معطله«معتزله را لف معتقـد بـود، اعتقـاد جماعتى از متأخرين زايد بر آنچه

گونه تأويل حمل بر ظاهرشـان آنان گفتند: صفات خبرى را بايد بدون هيچ پيدا كردند.

كه اين مسئله، خلاف آن چيـزى نمود؛  اسـت لذا از اين جهت در تشبيه محض افتادند

به آن اعتقاد داش ج1404(شهرستاني، تندكه سلف ص1، ،104(.

آنراتأويـل مكتب سلفي،پيشوايان درو انـد روا ندانسـته در بـاب صـفات خبـري

و روايات راجع به صفات خدا و تجسـيم،مواجهه با آيات شـدند. آنـان قائل به تشـبيه

و صـفات آيات اسماكهاي كنند به گونهمي صفات خبري را بر معناي ظاهري آن حمل

را، متشابه ندانستهو معاد را ، 1421تيميـه، ابـن( داننـد مـي از محكمـات بلكه تمامي آن

.)275-274و 295-294صص،13ج

از افراط و سلفيان در دوري از به گونهتأويل اهل حديث اي است كه برخي از آنـان

،(شهرسـتاني نـدكن مـي پرهيـز» استواء«و» وجه«،»يد« هايي چون واژه فارسيكاربردن به

بلكه تمام آنـان،شيوه اكثر سلف« نويسد:ميق)676توفاي(م نووي.)45ـ44ص، 1404

حقاين بوده كه در معا و روايات درباره صفات تعالي لب بـه سـخن نگشـايند، ني آيات

و باور كنيم اي است كـه اين معاني به گونه،بلكه بگويند: تنها بر ماست كه ايمان آوريم

ص3ج،1401، نووي(»سزاوار جلال خداوند است ج19، ص17و ،182-183.(

ومي جايزو غيرامري منكر را در صفات تأويل سلفيان طبـقرا اقرار بر صفاتدانند

آنـان.)131ص،4ج، 1420باز،بن( شمارندمي واجب،ظاهري كه لايق به خداوند است

راد معتقدنـد با اين رويكر و خـدا مـي تنهـا حقيقـت متشـابه از ويلي را چنـين تـأ دانـد

ج1419كثير، ابن(ر.ك: شمارندمي اختصاصات علم الهي ص1، ،374.(

.)181ص،16ج،1415جـوزي، ابـن( بودندحنبليان به پيروى از مذهب تشبيه متهم

و سـنت آمـده احمد بن حنبل، شهرستاني به گفته و پيروانش معتقدند ما هرچه در قرآن

و..، از قبيل كف، اصابع، يد، رجل را.وجه و آنها در تأويل نمـي را ايمان داريم و كنـيم

ج1404(شهرسـتاني، چيـزي از مخلوقـات خـود نيسـت دانـيم شـبيهمي عين حال ،1،

و گوشمي وقتي«:گويدمي حنبلي قدامه ابن.)104ص چشـمو گوييم خدا داراي دست

و ما آنهـا را تأويـلمي است، در واقع صفاتي را اثبات  كنيم كه خود او اثبات كرده است
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و نمي و بصـر علـم اسـق،گوييم كه منظور از دست نمي كنيم و منظور از سمع ت. درت

گ همچنين نمي و و آنها را به دست كهگوييم كه خداوند جوارح دارد و چشم ابزار وش

ص1406قدامه، ابن(»كنيم فعل هستند حمل نمي ،569.(

، استواء بـر عـرش، تحتيت، اثبات فوقيت، مذهب سلف در صفاتهتيمي ابندر منظر

و موصوف به اين صـفات چيـزي جـز جسـم نيسـت و دست است بنـابراين؛صورت

و سنت رسـول او هـيچ كـدام از در قرآن جسم است، اما نه مانند ديگر اجسام.خداوند 

ج1392 تيميـه، ابـن( اقوال سلف چنين نيامده كه خداونـد جسـم نيسـت ص1، ــ 100،

به)101 با رويكردي كاملاً تجسيمي، از صـفاتي، در رساله حمويه ويژه . او در آثار خود،

و ديدگاه  هـاي تـوجيهي اشـعري را دربـاره كه مستلزم جسمانيت خدا بود، سخن گفت

درو معتزله، مردود دانست. او همچنين اشاعره صفات خدا ديگر مـذاهب اسـلامي كـه

و صفات ديدگاه تنزيهـي را پذيرفتـه مسئله  كننـده پيـامبران شـمرد تكـذيب انـد، ملحـد

).322ص،1996ابوزهره،(

در تيميه ابن انـد، مـدعي تأويل آيات صـفات نداشـته با اين بيان كه صحابه اختلافي

و احاديـث صـفات را بـر خـلاف از هيچ يك از صحابه نديده است ام چيـزي از آيـات

و معروفش و تثبيت اين صـفات، كرده باشدتأويل مقتضاي مفهوم را بلكه از آنان تقرير

مت،و اينكه آنها از صفات خداي متعالي هستند ، تيميـه(ابـنام ديده ولانأبر خلاف سخن

ج1408 عبـاس، ابن كرسي به علم خدا از سوي صحابي بزرگتأويل البته.)438ص،5،

ج1425(طبـري، سازدمي را سست تيميه ابن اين ادعاي ص3، تيميـه بـه ابـن).15-17،

و  گرايي آنـان انتقـاد كـرده، آن را حمـل آيـات بـر آرا تأويل تفسير معتزله از آيات الهي

و تـابع مي  ين سـلف دارد دانـد كـه ريشـه در رويگردانـي ايـن مكتـب از آراي صـحابه

ص1980 تيميه، ابن(  وي به طور مشخص تفسـير زمخشـري را آكنـده از بـدعت.)22،

رؤ مي و ص يت خداوند انكارداند كه در آن صفات ).52-51شده است(همان،

و اسـت منكر امرى صفاتدر صراحت معتقد بود تأويلبه خودىافتاودر نيز باز بن

 خداونـد بـه لايـق كـه ظاهرى طبق كرد، صفاتبر اقرار است واجب بلكه نيست، جايز

ص4ج، 1420باز،(بن است ،131(.

كه«ضمن نقد رويكرد شيعه در باب صفات، مدعي است، وهابي معاصر،قفاري شيعيان
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؛ زيرا خداونـد را تشـبيه بـه كنند، به تشبيه بدتري گرفتار شدنداز تشبيه فرار اند خواسته

خدمي؛ زيرااند معدوم كرده و كيـف نـدارد،ا جسم نيستگويند و كـم و مكـان »زمـان

[بيالقفاري( ج، ص2تا]، ش قفاري. گويا)652، انگارندمي محسوس را معدوميء غيرهر

و مكان داند؛ درواقع شـيعهميو هستي را مساوي با موجود مادي محسوس داراي زمان

ن كندميكيد تأ و حاجـت خداوند شبيه موجودات مادي و از نقص  آنـان مبراسـت يست

).385ص، 1390(عابدي،

و تجسيم و پيروان معاصـر ايشـان در نگـاه تشبيه ريشـه،غزالـى گرايي اهل حديث

قارو ازاين؛است فهم موجودى فاقد جهاتناتواني آنان در   ـبراى خدا نيز ل بـه جهـت ي

و متصفشدند غزالـى،( كردن خدا به صفات بشرى افتادندو ناگزير به وادى جسمانيت

.)72ص،1962

و آثار نفي تأ  ويلپيامدها

 التزام به ظاهر هر خبراول:

و نفي تأويل نصوص ديني كه از از سوي سلفيان اسـت، نتايج تعطيل عقل التزام به ظواهر

و اخبار و معـاد متشابه سبب شده است آنان درباره آيات دسـتخوش تحيـر، در باب مبـدأ

ج1404(شهرستاني، شوند ص1، و ). 104، گرايش محض به ظواهر، التـزام بـه هـر خبـر

و حشــويه و نتيجــه ظــاهرگرايي اهــل حــديث ،1ج، 1404عســاكر،(ابــن حــديث اســت

و تـرويج آن اسـت. 150ـ149ص و تجسيم به اسم صفات خبري از)، جانبداري از تشبيه

بر كسي كه تفسير حديثي را نمي«نقل است: احمد بن حنبل بـه باد به ايمانوا داند... پس

و تسليم در برابر او... اگرچه مستمع از شنيدن آن به وحشت بيفتد را،آن باز هـم بايـد آن

و و تسليم باشد ).21-20ص تا]،[بياحمد بن حنبل،(»ايمان آورد انكار نكند

رؤ حنبل ابن و عرش را صحيحاحاديث صفات، ، تـا][بي، يعلي ابي(ابن دانستمي يت

ص1ج را المبارك ابن). او درباره اين گفته56، و«كه خداوند حاضـر در آسـمان هفـتم

،(همـان نيـز آن را تأييـد كـرد حنبل ابنتوصيف كرده بود، پرسيدند.» زده بر عرش تكيه

ص1ج ،267.(
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بسلفيان با و تـابعين بـالاخص شـيخين معتقدنـد تكيه ه برخي از رفتارهاي صـحابه

و و آن را نشـانه صـحت روش سلف، روش تسليم و روايات است ايمان به همه آيات

ص]تا[بيبيهقي،/69ص،2ج،(همان دانند اعتقاد خود مي را اگـر چيـزي سلف.)408،

مي فرموده است،�فهميدند، همين كه پيامبر نمي و مـي تصديق مسـلم( پذيرفتنـد كردند

.)2388حديث، تا][بي، نيشابوري

با غزالي ومي اشارهتأويل به افراط اهل حديث در مخالفت  نويسد:مي كند

يكي از ايشان احمد بن حنبـل اسـت تـا تأويل اين طايفه در بستن راه كه افراط كردند

كه به حرف را هم منع كرده» كن فيكون«تأويل مدتي كه آن خطاب خداوند و گفته اند

به عدد مخلوقات وج كه در هر لحظه از ود مـيو صوت است شـود تـا بـه حـدي كـه

كه او مطلقاً راه و اگـر حسـن ظـن بـه تأويل بعضي اصحاب وي شنيدم را بسته اسـت

مي كه او كه خداوند بر عـرش ننشسـته احمد بن حنبل داشته باشيم بايد بگوييم دانست

به آسمان اول نزول نمي نيو از عرش و انتقال زيبنده خـدا و استقرار امـا بـه؛سـت كند

به اين مشكل گرفتار گرديد.. بستن راهخاطر  ص1ج،1375،(الغزالي.تأويل ،233(.

و تشبيه  دوم: گرايش به تجسيم

با، سي به حشويهسلفيان با تأ و رواياتدر مواجهه  ضـمن، راجع به صـفات خـدا آيات

ووپذيرش ظواهر الفاظ و تجسـيم، استعاره نفي تأويل، مجاز، تشبيه در قائل به تشـبيه

تدُركُِـه«در تضـاد بـا ظـاهر آيـاتي چـونونددشو صفات خداوند ذات اسماباب  لَـا

ارصو 103: انعام(»الْأَب (»ءشَي هْثلكَم سلَي«)را همچون مخلوقـات وندخدا،)11: شورى

و پا دان بي سته كه از كيفيت آن اطلاع ندارندداراي دست آنو بر پذيرش و چراي چون

 دارند.كيد تأ

، بـن اسـحاق ابـوبكر محمـد نوشـتهو اثبات صفات الرب عزوجل التوحيدكتاب

مشهورترين كتاب براى شناخت عقايـد تشـبيهى،ق)311توفاي(مخزَُيمه ابنمشهور به

آنبايـدق) معتقد اسـت 606توفاي(م فخر رازيكهاي به گونه؛است پيشگامان سلفي

[بي را كتاب الشرك ناميد و پيـروان احمد بن حنبـلاز.)150ص،27جتا]،(فخر رازي،

 فرزنـد السـنه كتـاب در درباره تجسيم خـدا بيـان شـده اسـت. هاي فراواني او نيز نكته
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 التوحيـدو كتـاب تيميـه ابـن منهـاج السـنه، يعلـي ابـي ابـن طبقات الحنابله، حنبل ابن

و تجسـيم دربـاره، عبدالوهاب ابن و تكيه بر تشبيه مطالب بسياري در ترسيم ظاهرگرايي

به وجودخداوند  جسـمانيت باورمندان به تكفير دارد. بسياري از انديشمندان اهل سنت

ج]تا[بي(النووي، اند حكم كردهخداوند  ص4، كه قرطبي معتقد بـوداي به گونه)؛253،

كهو پرستبت ميانفرقي  به كساني (قرطبـي،تنيسـ،جسمانيت خداوند هسـتند قائل

ج1405 ص4، ،14(.

و حنابله در صفات خبري است: مونهن  هاي ذيل گواه باور اصحاب حديث

 يافت اين سخن را بر زبانميق) در هر مجلسي كه حضور329توفاي(م بربهاري.1

تـا]،[بـي يعلي، ابي ابن(»نشاندمي را در كنار خود در عرش�محمد،خداوند« راند: مي

ص2ج  خداونـد روي عـرش«: كنـد مـي را بيان سخناين سخني شبيه نيز قيم ابن.)43،

و رسول اكر مي او�منشيند و شايستهمي نيز در كنار و اين همان مقام محمود اي نشيند

[بي(ابن»است كه قرآن وعده داده است ص4جب،]،تا قيم، ،39(.

و سنتّ رسـولدرنيز مدعي بود تيميه ابن.2 و همچنـين در گفتـار�االله كتاب خدا

و پيشوايان نيامده است كه خداوند جسم نيست و اينكه صفات خدا اجسـام سلف امت

ج1392، تيميه ابن( نيست ص1، تأ ابوالفداءبه گفته.)101،  تيميـه ابـن كيد خاصبه دليل

و در آنجا مح و زنـداني گرديـد اكمـه به جسميت خداوند متعال، او به مصر احضار شد

[بي جتا](ابوالفداء، ص2، ،392.(

يهيئت عالي إفتـا . سلفيان وهابي معاصر نيز ديدگاهي همسو با سلف خود دارند.3

، چنين مرقـوم داشـتند»جسمانيت خداوند«در پاسخ به پرسش درباره عربستان سعودي

كنـد، نرسـيده در نصوص شرع، هيچ عبارتي كه جسمانيت خداوند را نفي يا اثبـات كه

و الإفتـاء(؛ زيرا صفات توقيفي استاست ،3جتـا]،[بـي، اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة

).227ص

 سوم: اقتباس از باور يهود

» وضع يده او كفه علي كتفي«و» خلق آدم علي صوره الرحمن«سلفيان، رواياتي چون

در را به معاني جسماني تفسير مي هـايي را نيـز وضـعوغنمودند. آنان حتي در اخبار،
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و به پيامبر اكرم اي كـه بيشـتر آنهـا از بـاور يهوديـان نسبت دادند؛ به گونـه�كرده

ج1408خلدون،(ابن اقتباس شده بود ص1، معتقـد اسـت عقيـده شهرسـتاني ). 440،

چشـمان خداونـد دچـار«گوينـد: تشبيه در طبيعت يهود وجود دارد به طوري كه مـي 

ب و فرشتگان خداوند بر طوفان نوح چنان گريست كـه«؛»ه عيادتش رفتندبيماري شد

خداوند با نشستن بر عـرش] عـرش در زيـر وي همچـون«[؛»به چشم درد مبتلا شد

به هنگام نشستن او بر عرش] از هـر طـرف، چهـار«[و» جهاز نوشتران به صدا درآيد

منسوب كردنـد كـه ها را نيز به دروغ به پيامبر مشابه اين گفته». زند انگشت بيرون مي

»وكافحني ووضع يده بين كتفي حتّـي وجـدت بـرْد أناملـه«و» لقيني ربي فصافحني«

ج1404(شهرستاني، ص1، ).121و 105ص،

 گيري نتيجه

آنص شدتأويل كه در معنايرف لفظ از معناي ظاهري به غير سـلفيان انكـار مورد، بيان

و روايـاتو آنـان ضـمن تسـليم بـه قرار گرفته است تأويـل بـه نفـي، ظـواهر آيـات

و تعطيل مي و روايات زمينـه،گرايي در مكتب سلفي عقلپردازند. جمود بر ظاهر كتاب

و تجسيم به تأويل نفي و فرجام ظاهرگرايي آنان، جانبداري از تشبيه متن را فراهم آورد

و ترويج آن است. آن كه اسم صفات خبري بـه صـفات راجـع متون در مواجهه با گونه

و تجسـيم،نفي تأويلوپذيرش ظواهر الفاظ ضمن، خدا در بـاب ذات قائل بـه تشـبيه

تدُركِهُ الْأَبصـار«در تضاد با ظاهر آياتي چونو شوندو صفات خداوند اسما : انعـام(»لاَ

و 103 (»ءشَي هْثلكَم سلَي«)و وندخدا،)11: شورى را همچون مخلوقات داراي دسـت

 سـلفيان كـه بـا تكيـه بـر ظـاهرگرايي بـر البتـه پا دانسته كه از كيفيت آن اطلاع ندارند.

جا، تازندمي گرايان تأويل گردانـدن، در اين تنـاقضو پذيرندميراتأويل خود در چند

ازفظ از معناي ظاهريل و به نوعي .اند اصول خويش عدول كرده را پذيرفته
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و مĤخذ  منابع
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و حسـين آتـاى،: آنكارا؛الاقتصاد فى الاعتماد؛ ـــــ. 46 چاپ ابراهيم آكاه چوبوقچى

.م1962

م.1993 بيروت: دارالفكر اللبناني،؛التقديساساس؛محمد بن عمر فخر رازي،.47

.تا][بي بيروت: داراحياء التراث العربي،؛(مفاتيح الغيب)التفسير الكبيرـــــ؛.48

بيـروت:؛العزيـز الكتـاب لطائففي التمييز بصائر ذوي؛يعقـوببن محمد فيروزآبادي،.49

].تابي[ نجار، محمدعلي چاپ

دارالكتـب:بيـروت؛)تفسـير القرطبـي(الجامع لاحكام القرآن؛بن احمـد محمدالقرطبي،.50

ق.1405العلميه، 

و نقـد أصول مذهب الشيعةناصر بن عبداالله؛ القفاري،.51 ؛ الاماميه الاثنـي عشـريه عـرض

[بيالجيزة .تا]،

و؛ والإفتـاء العلميةللبحوث الدائمةاللجنة.52 ؛ الافتـاء فتاوي اللجنه الدائمه للبحوث العلميـه

[أحمد بن عبدالرزاق، المحقق .ا]تبيالمملكه العربيه السعوديه،

.تابي دارالفكر بيروت:؛صحيح مسلم حجاج؛بن مسلم، مسلم.53

قمالتمهيد في علوم القرآن معرفت، محمدهادي؛.54 ق.1429، سسه التمهيدمؤ:؛

و المفسرون في ثوب القشيبـــــ؛.55 ، الاسـلامية للعلـوم الجامعة الرضـوية مشهد:؛التفسير

ق.1418،القرآنيةقسم الدراسات

د؛نمونه تفسير؛ناصرمكارم شيرازي،.56 ش.1374رالكتب الاسلاميه،اتهران:
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بيـروت:؛صحيح مسلم بشرح الامـام النـووي؛ زكريا يحيى بن شرفأبو، النووي الشافعي.57

ق.1401 دارالفكر،

[بيدار بيروت:؛شرح المهذبفي المجموع ـــــ؛.58 .]تا الفكر،

].تابي[دار احياء التراث العربي،: بيروت؛ جواهر البلاغه؛هاشمي، احمد.59


